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»ولايت اذني«تحليلي بر معضلة
و تأثير آن بر فقه سياسيمكاسبدر كتاب  شيخ انصاري

1سيدمحمدهاد� پيشوايى

 چكيده
و دقايق. فقيه محور اصلي فقه سياسي شيعه است ولايت از ابعاد طبيعي است كه بعضي

در مورد آن اختلاف اين نظر  و بين فقها تـاريخ ايـن. نظـر وجـود دارد يه اجماعي نيست
و شناخت انديشه  و سير تحولات آن در فهـم بحث در آن نقـش مهمـي هاي محـوري

در حـوزه. عميق مطالب آن خواهد داشت  در طرح ايـن بحـث از نقاط عطف هـاي يكي
در كتاب علميه، بحث ولايت  با توجه بـه اينكـه.ن است ايشامكاسبفقيه شيخ انصاري

و مكاسبويژه كتاب نظريات شيخ انصاري به  از اركان انديشة اصـولي  ايشان هنوز يكي
مي فقهي معاصر شيعه به و شيوة بحـث ايـشان تـأثير رود، طبيعتاً ديدگاه شمار هاي شيخ

از ايـن نظريـه داشـته اسـت  را. بسياري بـر فهـم فقيهـان معاصـر ايـشان ايـن بحـث
مي» السلطانيه احكام«يا» الدوله فقه«كه فقها ذيلاي گونه به و طرح كنند، طرح نكرده

و ادبيات خاصي براي اين بحث برگزيده است  در پـي ايـن اسـت كـه. قالب اين نوشتار
و دسته  از ايـن بحـث سـبب اثبات كند ادبيات مبهم بنـدي غيرمعمـول شـيخ انـصاري

از اين اختلاف در فهم مراد شيخ مينظر گسترده از فقها، كلام شيخ بحث شود كه برخي
و برخي ديگر ايشان را نافي ولايت مطلقه فقيـه را به ولايت مطلقه فقيه حمل مي  كنند

و چارچوب براي طرح اين مسئله سبب نوعياز سويي پذيرش اين دسته. دانند مي بندي
در حوزههم به در طرح مطالب فقه سياسي و نابساماني ي علميه شدهها ريختگي، اجمال

نظرهادر اين نوشتار تلاش شده با بررسي تطبيقي آراي شارحان مكاسب، اختلاف. است
و ريشه  و تأثير بحـثدر اين مباحث شناسايي درك يابي شوند هـاي شـيخ انـصاري بـر

از ولايت و اصول از بزرگان فقه . فقيه واكاوي شود خاص بعضي
و ولايت:واژگان كليدي  الفقيـه ولايـة لايت استقلالي، ولايت عامه، فقيه، ولايت اذني،

.في المكاسب

و.1 و محقق حوزه . pishvaei. smh@iran. irدانشگاه؛ دكتراي تخصصي فقه سياسي

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و زمستان(چهاردهم، شماره هفتمالس )1399پاييز

 08/10/1399: تاريخ دريافت
 03/07/1400: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و با ارتبـاط وثيقـي كـه ولايت فقيه محور انديشة سياسي شيعه در عصر غيبت است

و اساس شكل  و نظام كلامي شيعه وجود دارد، مبنا و بين اين نظريه گيـري انقـلاب

اي ابعاد عميق كلامي اين بحث فقهي كه دار. شود جمهوري اسلامي ايران قلمداد مي 

و ابعـاد است، متأسفانه در فضاي حوزه  هـاي علميـه چنـدان كـه بايـد بـسط نيافتـه

هاي علميه همچنان با رويكرد ويژه بخشي از حوزهبه. گوناگوني آن منقح نشده است 

و تعمق در مباحث فقه سياسي پرهيـز مـي» گريزي سياست«خاص  و از ورود كننـد

د  رو حداكثر اين مباحث را به همان پردازند؛ ازاينر فقه نمي اصولاً به اين بحث مهم

اما اين بيان اجمالي. كنند اجمال سنتي در حد حاشيه بر مطالب شيخ انصاري بيان مي 

و در  و اختلافـي داشـته و احكام اساسي آن، ادبياتي مبهم، مغلق از جايگاه حكومت

و چارچوب قابل قبولي عرضه نشده است؛ براي نمونه بزرگا  ني چـون امـام خمينـي

و بسياري از بزرگان ازجملـه صاحب جواهر ولايت  فقيه را از بديهيات فقهي دانسته

و نراقي آن را اجماعي دانسته  اين ادعاي بداهت در حالي است كـه. اند محقق كركي

و خوانساري در طرف مقابـل، فقيهان بزرگي در حوزه چون آيت  االله خويي، آقاضياء

و از قضا برعكس مدعي منكر چنين ولايت  . اند نظر مشهور عدم ولايت استي هستند

«امور عامـه«يا تحقيق در الفاظي چون ولايـت«،»ولايـت مطلقـه«،»امـور حـسبيه»

مي» ولايت اذني«و» استقلالي عليه دهد اين الفاظ مطلقاً معناي اصطلاحي متفق نشان

و هر فقيهي تلقي خاصي از اين واژگان  بسا فقيهـي نظـرچه. داردو واحدي نداشتند

كـه اصـلاً مقـصود او را درسـت كند؛ درحـالي فقيه ديگري را با چندين دليل رد مي 

و هر دسـته. متوجه نشده است  تفاسير علما از نظرات فقهاي معاصر پرتناقض است

از شاگردان اين فقهاي بزرگ نظرية خاصي دربارة آراي سياسي استاد خـويش بيـان 

به مي ،»آخونـد خراسـاني«،»شـيخ انـصاري«كه نظريـة بزرگـاني چـوناي گونه كند؛

و هـر جريـاني ...و» شهيد صدر«،»آقاي خويي«و حتي» نائيني« نوعاً اختلافي است

و. تعريف خاصي از نظرات اين بزرگان دارند  اين امر مطلقاً زيبندة فقه فخـيم، پويـا

و نيــست بزرگــان، چنــين رغــم وجــود آثــار قلمــي ايــن بــه. كارآمــد شــيعه نبــوده

گمان تنقيح روشن بحث، طـرحبي. نظرهايي در آراي آنان واقعاً غريب است اختلاف
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و توضـيح شـفاف اصـطلاحات مـي توانـد از چنـين اتفاقـاتي همة ابعاد يك مسئله

مي. جلوگيري كند  رسد با توجه به جايگاه شيخ انصاري در اين بحـث، يكـي به نظر

و شيوة طرح اين بحث در كتاب از علل اصلي اين اختلافات، ادبيا   باشد؛ مكاسبت

 شـيخ مكاسـب فقيـه در كتـاب گونه كه بيان شد، شايد بتوان بحث ولايت زيرا همان

و محور اصلي بحث انصاري مهم و چارچوب ترين متن  بـه بخـش هاي فقه سياسي معاصر

و حتـي بـسياري از نظـرات. اين نظرات قلمداد كرد اصطلاحات، شيوة طرح بحـث

و البته هر فقيهي بـا ايشا و شارحان مكاسب شده است ن مورد قبول بسياري از فقها

با. رويكرد خاص خويش مقصود شيخ را درك كرده است در اين نوشتار سعي شده

و  و شارحان مكاسب بررسـي شـود و تحليلي، ديدگاه شيخ انصاري نگاهي تطبيقي

و از سويي چار هاي اين اختلاف ريشه چوب خاص بحـث شـيخ نظرها واكاوي شود

و آثار آن بر درك علما از فقه سياسي مورد بحث قرار گيرد . بررسي شود

و جايگاه بحث ولايت) الف آن تاريخچة فقه سياسي  فقيه شيخ انصاري در

و از ديربـاز اهـل و احكام آن يكي از ابواب فقه اسـت سـنت بـا نگاشـتن حكومت

و«هاي كتاب آن»...فقه الخلافه، احكام الـسلطانيه هرچنـد بـه صـورت محـدود بـه

در فضاي شيعه از سويي به خاطر مبناي خاص كلامي شيعه در اين باب. اند پرداخته

و انتظار قريب7و اختصاص حكومت به امام معصوم  و4الوقوع ظهور امام عـصر،

و نوبد يك سرزمين خاص براي از سويي در اقليت قرار داشتن شيعيان دوازده امامي

و طر  گاه به صورت مبـسوطح حكومت شيعي براي آن، براي چندين قرن هيچ تشيع

و طبيعتاً اثر مستقل خاصي يـا بحث هاي فقه سياسي به صورت تفصيلي مطرح نشده

باب خاص فقهي در آن نگاشته نشد؛ بلكه در ميان مسائل عام حكومتي، به صـورت 

و اشاره  اي عنـوان مـسئله، بـه4اي، نيابت عامة فقها از جانـب امـام عـصر اجمالي

. مشهور يا حتي اجماعي مطرح شده بود

گيري ايران جديد با مذهب رسمي شيعه، رسماً سؤال جايگاه در عصر صفويه با شكل

و مشروعيت آن به عنوان يك سؤال جدي در عرصـة فقـه شـيعه مطـرح شـد  . حكومت

و هرچند به صورت مخ تصر در نخستين فقيهي كه به صورت رسمي به اين باب پرداخته

و. آن اظهار نظر كرده، مرحوم محقق كركي بوده است  ايشان با طـرح نيابـت عامـة فقهـا
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ق، 1409محقـق كركـي،(. اجماعي دانستن ولايت مطلقة فقيه، اين بحث را رسما طرح كـرد

ويـژه رويكـرد عمـومي خـاطر نبـود جايگـاه اجتمـاعي عالمـان شـيعه بـه؛ اما به)142ص

و جامع صوفي و روية اخباري مسلكانة حكومت هـاي مسلكانة حاكم بـر حـوزه در دورهه

و طبيعتاً زمينة اجتماعي براي تحقـق بعد هيچ  گاه اين بحث به صورت مبسوط طرح نشد

به. نيافت و بحث درنتيجه اي آن در مـسائل حكـومتي هـاي حاشـيه رغم وجود اين نظريه

و«چون  قلي در فقـه سياسـي هيچ اثـر مـست» ...وجوب عيني نماز جمعه، اراضي خراجيه

و فقه الدوله احكام السلطانيه«مانند  در» ها و همچنان همان مباحـث پراكنـده نگاشته نشد

. ابواب اجتماعي سياسي فقه، با اندكي تفصيل بيشتر مطرح شدند

و روي كم كارآمدن قاجاريه كه فاقد جايگاه رونق شدن تصوف، شكست اخباريان

شد گستردهصوفيانة صفويه بودند، سبب حضور  و مستقل علما در جامعه وقـوع. تر

و اعلاميه جنگ و روس و رسائل جهاديه سبب گسترش طـرح مـسائل هاي ايران ها

 براي نخستين عوائد الايام تا اينكه مرحوم نراقي در كتاب. فقه سياسي در جامعه شد 

و حدود پنجاه صـف بار بحث ولايت حه فقيه را به عنوان يك قاعدة فقهي مطرح كرده

و وظايف فقيه، مباحثي مطرح كرد  ص 1417نراقي،(در موضوع احكام ايـشان.)529ق،

و آميخته با نظام  در اين بخش از كتاب خويش با ادبيات فقهي محكم، روشن، قاطع

هرچنـد بحـث ايـشان. كلامي شيعه، حكومت را در عصر غيبت از آن فقها دانـست 

ا و ولايت در فقه شد؛ ما باز اين بحث كماكان يك بحث موجب رونق بحث سياست

نكتة مهم در اين بحث اين است كـه ايـشان. فرعي در مباحث پراكندة فقه باقي ماند 

آن»فقه الولايه«يا» فقه السياسه«اين بحث را با موضوع  گونه كه شايستة اين بحـث،

است، مطرح نكرد؛ به اين صورت كه مباحث حكومتي را فارغ از آنكـه چـه كـسي 

و در ذيل آن متصدي آن را بيان مي متصدي آن  كند؛ بلكـه محـور باشد، مطرح كرده

و اگـر فقيـه چنـين وظيفـه  و احكام آن است اي نداشـت، بحث ايشان وظايف فقيه

و متصدي آن نمي ايشان هيچ اشاره  و وظايف آن گونه كـه همان. كرد اي به حكومت

. گونه است قيه نيستند، اينف مباحث بسياري از فقهاي پس از ايشان كه قائل به ولايت

و به مناسب شروط متعاقدين به بحث ولايت بـر شيخ انصاري در بحث مكاسب

و به مناسبت اين بحث، بحث ولايت  فقيه را به عنوان ولايت حاكم محجوران رسيده
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هرچند بحث ايشان نيـز همچنـان بـه موضـوع. به صورت نسبتاً مبسوط مطرح كرد

پرداخت؛ ولي ايـن؛ بلكه به صورت ضمني به آن مي خاص مسئلة سياست نپرداخته 

بار يك تحول جدي در فضاي حوزه ايجاد كرد؛ زيرا از سويي جايگاه شيخ انصاري 

و از سويي كتاب  در بـه مكاسـب در حوزه بسيار بالاتر بود زودي بـه كتـاب درسـي

و بحث ولايت  . فقيه رسماً جزو متـون درسـي حـوزه قـرار گرفـت حوزه تبديل شد

و استادان به طبي و اظهـارنظر عتاً بسياري از شارحان مكاسب ناچار دربـارة آن بحـث

هرچنـد. همين امر سبب گـسترده شـدن ايـن بحـث در فـضاي حـوزه شـد. كردند

و طرح ايـن همان و پيچيدة شيخ انصاري گونه كه در ادامه خواهد آمد، ادبيات مغلق

و ولايـت اذنـي ولايت است«بحث در قالب دو اصطلاح نسبتاً نامأنوس  سـبب» قلالي

و سبب شكل برداشت در گيري اخـتلاف هاي مختلف از كلام ايشان شد نظـر بـسيار

البته نكتة مهم در اين باب اين است كه قالب بحث شـيخ انـصاري بـه. اين باب شد 

و نوع فقهاي بزرگوار پس از ايشان بحث ولايـت  را صورت كامل پذيرفته شده فقيـه

از. مطرح كردند» ولايت اذني«و»لاليولايت استق«در قالب  هرچنـد شـمار انـدكي

و امام خمينـي بـه  رغـم طـرح ايـن بحـث در حاشـية بزرگان ازجمله مرحوم نائيني

مرحوم نائيني وظايف گونـاگون فقيـه. مكاسب، چارچوب طرح بحث را تغيير دادند 

و وظايف والي   تقـسيم را با نگاه حكومتي به سه دسته وظايف مفتي، وظايف قاضي

و سپس به تفصيل دربارة آنها بحث كرد ج1424نائيني،(كرد ص2ق، ،335(.

تا اينكه در عصر مشروطه، بار ديگر بحث فقه سياسي از زاوية نگاه مشروعيت اسـاس

و رساله  را مرحوم نائيني» تنبيه الامه«هاي بسياري ازجمله رسالة قويم مشروطه مطرح شده

و چگـونگي مـشروعيت آن سـبب نظر شدي اختلاف. نگاشته است  د علما دربارة مـشروطه

هـا بـه اما متأسفانه اين رسـاله. تعميق هرچه بيشتر مباحث فقه سياسي در فضاي حوزه شد

و بحث اساس مشروعيت نظام سياسـي كماكـان  صورت خاص به بحث مشروطه پرداخته

ش.شد به صورت ضمني در آنها مطرح مي  و كـست بـا فـروكش كـردن غائلـة مـشروطيت

و تمايل حوزة علمية نجـف بـه سـوي جريـان مخـالف ورود فاجعه بار حاميان اين نظريه

و طبيعتاً نوعي كناره از عالمان در سياست، سبب كاهش شديد مباحث سياسي گيري عالمان

االله بروجردي در اين دوران در فضاي قم به ولايـت مطلقـة فقيـه هرچند آيت. سياست شد 

و مباحـث حوزهقائل بودند؛ اما عملاً  هاي علميه چندان به صورت گـسترده وارد سياسـت
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و به همان حاشيه . بسنده كردندمكاسبها بر كتاب سياسي نشد

و طرح بحث ولايت و كتـاب البيـع قيام امام خميني فقيه در ذيل بحث مكاسـب

و  و سپس انقلاب اسلامي ايران سبب تحولي جدي در اين بـاب شـده توسط ايشان

و فقه سياسـي نگاشـته ران، نخستين كتاب در اين دو  هاي مستقل در باب فقه الدوله

فقيه شـيخ انـصاري اما باز همچنان در روند دروس عمومي حوزه، بحث ولايت. شد

و هنوز مبسوط محور بحث  ترين بحثي هاي فقهي عالمان بزرگ در فضاي حوزه بوده

مي كه در فضاي حوزه توسط نوع طلبه  فقيـه مكاسـب ولايـت شود، بحث ها خوانده

در رو اين بحث را بايد مهم شيخ انصاري است؛ ازاين  ترين بحث مبسوط فقه سياسي

و فضاي حوزه دانست كه طبيعتاً در چـارچوب  بخـشي بـه انديـشة سياسـي طـلاب

و دارد العاده هاي علمية تأثير فوق حوزه . اي داشته

در فهم مقصود شيخ انصاري اختلاف  نظر غيرمعمول

و جايگـاه والاي كتـاب با وجو  ايـشان، بحـث مكاسـبد تمام عظمـت شـيخ انـصاري

كه فقيه در اين كتاب به گونه ولايت و در مقصود كـلام 
�0כ�اي سامان يافته  الآراء شده

و شارحان مكاسب اختلاف كـهاي گونـه نظر جدي ايجاد شده است؛ بـه شيخ بين استادان

. اي شده اسـت نظر گسترده چنين اختلافشايد بتوان گفت كمتر بحثي در مكاسب دچار 

و فقهـاي بـزرگ شـيخ انـصاري را در كتـاب درحالي كه بخش اعظم شارحان مكاسـب

و شـارحان. دانند مخالف ولايت عامة فقيه مي مكاسب چنـدين نفـر از اسـتادان بـزرگ

االله نـائيني آيـت. انـد فقيه عنوان كرده مكاسب نيز نظرية شيخ انصاري را عموميت ولايت 

ص 1413نائيني( ص1425مكـارم،(، مكارم شـيرازي)337ق، آبـاديو طـاهري خـرم)416ق،

ص 1415آبادي، طاهري خرم( معتقدند شيخ انصاري در مكاسب قائل به ولايـت ...و)193ق،

و اين غير از اخـتلاف  نظرهـاي خـرد در ايـن ميانـه اسـت كـه هـر فقيهـي مطلقه است

د .ر ادامه خواهد آمدبرداشت خاصي از كلام ايشان دارد كه

 مروري بر تحليل شارحان از نظرية شيخ انصاري در مكاسب)ب

و لزوم اذن طـرح كـرده شيخ انصاري بحث ولايت فقيه را در قالب ولايت استقلالي

و تقسيم. است بنـدي بر خلاف مباحث ديگر كه نوعاً شيخ انصاري به تشقيق شقوق
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و به گو مفصل و تقسيم احتمالات ميويژه ضرب در. پـردازد ناگون در موضوع بحث

و مطرح و احكـام اين بحث او نخست اقسام ولايت قابل تصور شده را بيـان نكـرده

را نام بـرده» ولايت استقلالي«كند؛ بلكه فقط يك نوع ولايت مختلف آن را بيان نمي 

و مكلـف بـه تكليـف مـردمو اجمالاً تعريف مي  و در ادامـه بـا تغييـر مـسئله كنـد

مي. دازدپر مي و تكاليف مـردم را بيـان گويي ايشان خواهد دو مسئله از تكاليف فقها

ـ فقهي دربارة ولايـت. كند در اين بحث، ابتدا به صورت مقدمه، يك بحث اعتقادي

و از شأن ولايت ائمه:ائمه و در مقابل، تكيلف مردم بحث مي: مطرح شده شود

وش. مورد بحث قرار گرفته است:در برابر ائمه  يخ در ادامه وارد اصل بحث شـده

و آن را بـا بيـان ضـرب  المثـل تكليف فقها را در ذيل ولايت استقلاليه مطرح كـرده

مي» دون اثباته خرط القتاد«مشهور  اما در برابـر ايـن. كند با تأكيد بسيار مردود اعلام

ب رد ولايت استقلالي فقيهان، مردم را در برابر فقها مسئول مي  و قائل ه لـزوم اذن داند

و امور مشكوكه مي بعضي از شارحان مكاسب. شود گرفتن آنان از فقها در امور عامه

و» لزوم اذن گرفتن مردم«در تحليل  آن را ملازم يك نوع ولايت براي فقهـا دانـسته

ص 1424نائيني،(نامندمي» ولايت اذني«آن را  در.)134و77ق، بـراي سـهولت بحـث،

ميح فقها، استفاده مي اين نوشتار، اين اصطلا  و تأكيد شـود كـه شـيخ انـصاري شود

. چنين اصطلاحي را به كار نبرده است

و استقلالي.1  تصوير رابطة ولايت اذني

. كنـد شيخ انصاري در بحث ولايت استقلالي به اجمال اين نوع ولايت را تعريف مي

و نه آن را تعريف مي و اما در مورد ولايت اذني سكوت كرده  نـه بـراي آن نـام كند

و موارد ولايت استقلالي به رابطة. دهد خاصي قرار مي اما با توجه به موارد لزوم اذن

من اين دو توجه مي و خاص و آن را عام مي كند . كند وجه تصوير

: تتصور على وجهينא���!�«

 أو استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه: الاول

. غير منوط به، ومرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرفّه

عدم استقلال غيره بالتصرّف، وكون تصرّف الغير منوطاً بإذنه وإن لم يكـن: الثاني

ج»ب«ق 1415الانصاري،(»هو مستقلا بالتصرّف ص3، ،546(.
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و اشاره به جايي است: ولايت استقلالي) الف كه فقيـه يعني مستقلاً تصرف كند

. بتواند مستقلاً تصرف كند

يعني غيرفقيه اگر بخواهد تصرف كند، بايد از فقيـه ): ولايت اذني(لزوم اذن)ب

. اذن بگيرد

مي با توجه به رابطة عموم من :آيد وجه بودن موارد آنها، سه قسمت به وجود

و غيرفق استقلالي تنها يعني مواردي كه فقيه مي يه نيز يا تواند مستقلاً تصرف كند

جق1413؛ قمــي، 326ص،2جق، 1375شــهيدي،(لازم نيــست  توانــد يــا نمــي)470ص،2،

ص 1406ايرواني،( . توانـد اذن بگيـرد اذن بگيرد؛ مانند قضاوت كه غيرفقيه نمي)154ق،

يا تصرفات در امور شخصيه بر فرض قائل بودن به ولايت جامع بـراي فقيـه كـه در

. ان از فقيه اذن بگيرنداين موارد لازم نيست ديگر

ـ اذني مي: استقلالي تواند مستقلاً تصرف كند؛ اما ديگران نيز اگـر خواسـتند فقيه

.تصرف كنند، بايد اذن بگيرند؛ همانند حفظ مال يتيم

هركدام بخواهند تصرف كنند، حتماً بايد از طـرف مقابـل اذن بگيرنـد،: اذني تنها

. مثل تقاص

و طبيعتـاً واضح است كه در ولا يت استقلالي، ولي خود بر اين امور ولايت دارد

اگر از لحاظ شرعي بتواند آن را به ديگران واگذار كند، حق واگذاري آن هم بخـشي 

درواقع ولايت بر اذن، بخشي از ولايـت اسـتقلالي اسـت؛. از ولايت استقلالي است 

توانـد ادارة آن را بـه، مـي گونه كه خود فقيه حق دارد موقوفه را اداره كند مثلاً همان 

و براي آن متولي نصب كند  هـاي اسـتقلالي، پس در همـة ولايـت. ديگري واگذارد

ج1373نائيني،(. ولايت بر اذن نيز وجود دارد ص1 ق، ،327(.

» ولايت غير استقلالي«اما ولايت بر اذن بدون ولايت استقلالي يا به تعبير مشهور

و فقط  در تصرفات مشروع ديگران كه نيازمند نظـارت طبيعتاً حق محدودتري است
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است، قابل تصوير است؛ ماننـد ولايـت بـر اذن در ازدواج دختـر بـاكره بـراي پـدر

ص1425موسوي خلخالي،( .) 623ق،

از ولايت استقلالي.2  مقصود شيخ انصاري

و أنفـسهم א�,����«مقصود شيخ انصاري از ولايت استقلالي، يـا» على أموال الناس

و انفـس«ن هما ج»ب«ق 1415انـصاري،(. اسـت» ولايت جامع بـر امـوال ص3، ،553(.

 ثابت دانسته؛ اما اكيداً آن را بـراي فقهـا:چنين مقامي را شيخ براي امامان معصوم

اين سطح از ولايت، يك ولايت حداكثري است كه برداشت علما از اين. كند نفي مي

و سه سطح از ايـن فقهاي. سطح از ولايت نيز درخور توجه است  بزرگوار سه مرتبه

و مقـصود از ولايـت اسـتقلالي را ايـن رتبـه از ولايـت  سنخ ولايت را مطرح كرده

از اين مراتب عبارت. اند دانسته :اند

و مـال مـولي:ولايت جامع مالكانه عليـه اينكه فردي مانند خداي متعال بـر جـان

و بتواند هر كا  و سلطة مالكانه داشته باشد ري با او انجام دهد؛ حتي ملزم بـه ولايت

مانند اينكه هرگاه بخواهد، او را بكشد يـا. رعايت احكام شرع هم در مورد او نباشد 

و  . بدون رعايت احكام شرعي، يك زن را به ازدواج يـك شـخص درآورد شـيخ ...

از: مانند:بيت عبدالكريم حائري با تكيه بر بعضي تصرفات ولايي اهل  امر بعـضي

ب  ه ورود در تنور آتش يا امر حيواني چون شير به خوردن يك فرد، اين مقام اصحاب

و تلويحاً مقصود شيخ انصاري از ولايت اسـتقلالي قائل مي:بيت را براي اهل شود

جق1415اراكي،(. داند را اين نحوه از ولايت مي ص2، ،19(.

در چـارچوب ولي مجاز باشد هر تـصرفي را:ولايت جامع مالكانه در حيطة شرع

گونه كه مالك يك مال چنين اختياري داشته باشد؛ مثلاً احكام شرع انجام دهد، همان 

مال هر كسي را كه خواست، به ديگري ببخشد يا همسر هر كسي را كـه خواسـت، 

و مراعات مصلحت شخص فرد يا نوع جامعـه  و به عقد ديگري درآورد طلاق بدهد

ص1425موسوى خلخالى،(نيز لازم نباشد  .)351ق،

و مصلحت  يعني مانند پدر كه بر فرزند صـغير:ولايت جامع مالكانه در حيطة شرع

ـ هر كاري كـه بـراي او مـصلحت باشـد ـ چارچوب شرع خود ولايت دارد بتواند

انجام بدهد؛ مثلاً، شخصي كه همسر نالايقي برگزيده، بدون رضايت او، همسرش را 
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و همسر لايق او را بدون اذ ن او به عقدش درآورد يـا امـوال مـردم را در طلاق دهد

و ـ مصرف كند ـ بدون رضايت آنان . راهي كه مصلحت آنان است مرحوم آخوند ...

و از آن به  ولايت بـر«مقصود شيخ از ولايت استقلالي را اين سنخ از ولايت دانسته

ص1406خراساني،(تعبير كرده است» امور جزئيه  سـت كـهو البته جالـب اينجا.)93ق،

.)همان( هم قائل نيست:بيت مرحوم آخوند حتي اين نوع ولايت را براي اهل

فارغ از مقصود واقعي شيخ انصاري از ميزان حداكثري اين ولايت، مهم اين اسـت كـه

اين سه سطح از ولايت، ارتباطي با ولايت سياسي ندارند؛ زيرا ولايت سياسي در رتبة بعـد 

و فقط در امو و مصلحت استاز اينها بوده و با شرط مشروعيت .ر عامه

آن.3 و علل در ولايت اذني  ابهام

نظر اندكي بين شارحان وجود دارد؛ اما اين هرچند در بحث ولايت استقلالي اختلاف

در. شود اختلافات در بحث ولايت اذني به صورت غريبي زياد مي  پيش از واردشدن

و چرايـيت را بررسـي مـي بحث نظرات مختلف، نخست ريشة اين اختلافـا  كنـيم

:شود اختلافي بودن اين مباحث شيخ انصاري واكاوي مي

شود يك مفهوم به صورت دقيق تقسيم شـود در هنگام طرح يك بحث سعي مي

و قسيم هم باشند  شيخ انـصاري بـا عـدم تفكيـك بـين.و تا حد امكان اقسام جامع

و  و طرح فقط يك نوع از و مراتب مختلف ولايت لايت عملاً بخش كـوچكي اقسام

مي از بحث را مطرح كرده، بقية آن را به . كند اجمال رها

و يكي از طرفين با جديت تمام نفي مـي وقتي دو مفهوم عام من و وجه هستند شـود

ويـژه شود، تكليف بخش مشترك بايد جداگانه مشخص شـود؛ بـه طرف مقابل اثبات مي 

نبود تصريح در مورد حكم بخش. باشداگر اين بخش مشترك خود داراي چندين قسم 

بسياري از محشين به تبع ولايت. مشترك به نقطة كوري در اين بحث تبديل شده است 

و در مقابل، بعـضي از ايـشان استقلاليه، ولايت  فقيه را بر تمامي بخش مشترك نفي كرده

. اند هايي از آن را به تبع ولايت اذنيه اثبات كرده كل يا بخش

بـردن دو واژة پركـاربرد كار شيخ انصاري با به: مفاهيم كژتاب يا لغزنده استفاده از

و از سـويي كـاربرد» اذن«و» استقلالي«در ادبيات فقهي،  و تعريف دقيق نكردن آنها

. كند آنان در مصاديق نامتعارف، عملاً اين بحث را بيش از پيش مغلق مي
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م هـاي علميـة طرح در حوزه با وجود ناظر بودن مباحث شيخ انصاري بر مباحث

و مشخص نيست با اين آن روز، شيخ در اين بحث به  تفصيل به اين نظرات نپرداخته

و كدام ادبيات، نظرات كدام عالم را رد مي مي كند . كند يك را اثبات

و اذنـي  در معـاملات، هـر حقـي جهـت:نبود توضيح در مبناي ولايت اسـتقلالي

و بر مبناي خاصي اعما شود؛ مثلاً شخص مجاز به تصرف در يـكل مي خاصي دارد

و يا حاكم است؛ يعني جايگاه صاحب حق كـاملاً  مال مالك يا جانشينان او يا قاضي

و به تبع ايشان بـسياري از شـارحان جايگـاه. مشخص است  متأسفانه شيخ انصاري

درواقـع بحـث. كننـد حقوقي فقيه را در اين بحث به صورت مشخص مطـرح نمـي 

و درست طرح نميممطلقاً نظا . شود مند

زاتر اين است كه شيخ انصاري در بخـش اول، تمـام ادلـة دال بـر از همه مشكل

و به صـورت جزمـي حـداكثر دلالـت آنهـا را اثبـات ولايت استقلالي را رد مي  كند

و در بخش دوم، نظرية وظيفة انحصاري تبليـغ وظيفة تبليغ احكام براي فقها مي  داند

مين ادله رد مي فقها را با همي  و ولايت اذنية مطلقه براي آنها اثبات بعضي. كند نمايد

و چنـين  از شارحان ازجمله مرحوم ايرواني به روشني به ايـن بخـش اشـاره كـرده

و مـضطرب مـي  و نظرات شيخ را در آن متهافت داننـد تفصيلي را باطل عنوان كرده

ص1406ايرواني،( .)156ق،

خواهـد ماننـد يخ انصاري مـشخص نيـست كـه مـيش:ابهام در شكل كلي بحث

به. مرحوم نراقي قاعدة فقهي بيان كند يا وظايف فقيه را بيان كند  اين بحث در ادامه

. شود صورت مبسوط طرح مي

از.4  شيخ انصاري» ولايت اذني«مشهورترين تفاسير

مي) ولايت اذني(شيخ انصاري لزوم اذن و بـا را در برابر ولايت استقلالي مطرح كند

نمايد؛ اما بيان شد ولايت استقلالي يك ولايت عام نفي، آن ولايت اذنيه را اثبات مي 

و امـور دينـي  و امـور عامـه است كه شامل امور جزئي شخصي، امور عمومي خرد

و همان مي گونه كه خود شيخ تصريح داشت، اين امور بـا ولايـت اذنـي نقـاط شود

و. اشتراك بسياري دارد  لايت استقلالي تا چه ميزان از ولايت اذنيه را نيـز اكنون نفي

. با توجه به اين ميزان مشتركات، چندين نظريه وجود دارد. شود شامل مي
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)نظارت محدود(ولايت غيراستقلالي در امور حسبيه.1

هـاي اسـتقلالي از فقيـه در اين نظريه با تكيه بر نفي ولايت استقلالي، تمامي ولايت

و ولايت  درنتيجـه ولايـت. اذني، به ولايت غيراستقلالي معنا شده اسـت سلب شده

اذني فقط در اموري است كه فقيه بايد به ديگران اجازه بدهد؛ يعني فقيه حق نـدارد 

و اصطلاحاً بر هيچ امري ولايـت نـدارد؛  به صورت مستقل در هيچ امري وارد شود

و ايـن  امـور بـا اذن او توسـط بلكه فقط بايد بر بعضي از امور نظارت داشته باشـد

در طرف مقابل، اين حق نظارت فقط در امور حسبية خرد براي. ديگران انجام شوند 

و در اين امور است كه مردم بايد از او اذن بگيرند  البته فقيـه قاعـدتاً. او وجود دارد

مي نمي شود؛ بلكـه تواند به خودش اذن بدهد؛ زيرا در اين صورت ولايت او مستقل

و اين مردم  و بـه عنـوان شـرط صـحت هستند كه بايد يك فقيه را به عنـوان نـاظر

به. مشروعيت تصرفات در هنگام تصرفات در امور حسبية خرد داشته باشند  اين امر

و البتـه نوعـاً اين معناست كه امور عام، حكومتي كلاً از ولايـت  فقيـه خـارج اسـت

وا. شود تكليف آنها مشخص نمي  گـذار شـده يـا بـه عـدول آيا اين امور به سلاطين

؟ ... مؤمنان يا

غيراسـتقلالي«كـه از آنهـا» اذن«و» اسـتقلال«در اين نظريه، افزون بر واژة نفـي

مي» بودن از فهميده شود، در سخنان شيخ انصاري در تعريف كلمة ولايت اسـتقلالي

]اسـتقلالي[مرجع هـذا(استفاده شده است» شرط«و براي اذن از كلمة» سبب«واژة 

[إلى كون نظره سبباً في جواز تصرفّه در). مرجع كون نظره شرطاً إلى آخـره] اذني...

و نـوع محـشين نيزولايـت ادبيات مرسوم حوزه ها، سـبب بـه معنـاي علـت اسـت

كه استقلالي را به اين معنا گرفته  » نظر ولي علت تامه بـراي جـواز عمـل اسـت«اند

بي( ص شيرازي، در. ديگري ازجمله شـروط اضـافه نيـستو نياز به هيچ چيز)168تا،

از. قرار گرفته كه بخش كوچك علت تامه است» شرط«،»علت«مقابل اين محـشين

انـد كـه در ولايـت اذنـي، درواقـع ولايـت بـا اين سخنان شيخ انصاري نتيجه گرفته 

و مشروعيت  و فقيه فقط در حد شرط و شبيه به ناظر اسـت ديگران است در. دهنده

ع و ناظران فقط بر حسن انجـام يك پروژه، لت اصلي انجام پروژه، گروه عامل است

ق، 1375شـهيدي،(مرحوم شهيدي اين نظريه را پذيرفتـه اسـت. كنند عمل نظارت مي 
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و.)326ص آقاي موسوي خلخالي در بحث ولايت اذني، همين معنا را بـه كـار بـرده

��!� ��0 تكون ولايتهم7א���Bو في هذه«: كند محدودة آن را امور حسبيه عنوان مي
א���Mא�7( الفقيـه فـي الإذن ��!��«و)355ص: همو(» الاذن -��!� ويعبر عنها א��:����

 ���Aא��6 א ��
ص 1425موسـوي خلخـالي،(»)�אHש0אD�A N א� محمـد سـيد.) 623ق،

بي(شيرازي نيز اين معنا را از كلام شيخ برداشت كرده است  ص شيرازي،  ظاهر.)169تا،

ص1415اراكي،(عبارت آقاي اراكي به نقل از حاج شيخ عبدالكريم حائري اين.)20ق،

از. اند است كه ايشان هم همين معنا را از كلام شيخ فهميده  در همين راستا بـسياري

اند كه چرا بعضي از مـوارد ولايـت اسـتقلالي را تحـت بزرگان به شيخ اشكال كرده 

ق، 1416خراسـاني،(آخونـد خراسـاني. داده اسـت قـرار) غيراسـتقلالي(ولايت اذنـي 

ــائيني)93ص ــائيني،(، ن ص1373ن ــفهاني)327ق، ــوم اص ــفهاني،(، مرح ج1418اص ،2ق،

ص1406ايرواني،(، مرحوم ايرواني)378ص جزائـري،(و آقـاي جزائـري مـروج)154ق،

صص1416 . اند اين نقد را به شيخ انصاري وارد دانسته)154و 130ق،

 تفسير مخالف با شهرت عظيمه در حد اجماع علماي شيعه بـر ولايـت البته اين

و با نظرات شيخ انصاري در آثار ديگر فقها بر امور حسبيه به صورت استقلالي است

و حتي با سـخنان ديگـر شـيخ  او كه قائل به ولايت عامه است، كاملاً مخالف است

و انصاري در همين كتاب كه إذن را به معناي توكيـل، اسـتنا  معنـا ... به، نـصب قـيم

و شـيخ آنهـا كند، در تضاد است؛ زيرا اين تصرفات همگي تصرفات استقلالي مي اند

. كند را اثبات مي

 ولايت استقلالي در امور حسبة خرد.2

اين محشين با توجه به نقدهاي بالا، نفي ولايـت اسـتقلالي را بـه معنـاي نفـي همـة

؛ بلكه اين نفي را فقط به رتبة ولايـت بـر امـور اند مراتب ولايت استقلالي معنا نكرده 

و رتبة ولايت عامه بر امور حكومتي اختصاص داده و شخصي را جزئي و نفـي آنهـا

طبق يك تفسير از مرحوم. اند ملازم با پذيرش نظرية ولايت بر امور حسبيه معنا كرده

ن  و بسياري از بزرگان جملـه سل بعد از آخوند خراساني، ايشان اين نظريه را پذيرفته

ج 1406ايروانـي،(مرحوم آقاضـياء ايروانـي  ص1ق، اصـفهاني،(، مرحـوم اصـفهاني)157،

ج 1418 ص2ق، ج1316مامقـاني،(و مرحوم مامقاني)388، ص3ق،  نيز همين ديـدگاه)417،
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چنين باشد؛ اما اين نظر هرچند ظاهر عبارات مرحوم آخوند ممكن است اين. را دارند

و بسياري از بزرگـان آخونـد را قائـل با سخنان ديگر آخ  وند خراساني در تضاد است

ق، 1410كلانتـر،(هاي متأخر، محقق خـويي، كلانتـر در نسل. دانند به ولايت مطلقه مي 

ص 1413قمي،(و طباطبايي قمي)327ص  نيز اين تفسير را از كـلام شـيخ بيـان)470ق،

 با صراحت، مطالب خويش را بيان البته بايد توجه داشت نوع اين بزرگواران. اند كرده

مي نمي و در بحث روايات يا اصل عملي لزوم كنند؛ بلكه نوعاً ولايت عامه را رد كنند

از سويي نوعاً با صراحت، تكليف حكومـت. دانند ارجاع اين امور را به فقيه ثابت مي 

بهو امور عامه را مشخص نمي  و ي صراحت آنها را بـه مـردم واگذارشـده معرفـ كنند

. درنتيجه نظرية سياسي آنان واقعاً نامشخص است. كنند نمي

و غيراستقلالي در امور عامه.3  ولايت استقلالي در امور حسبيه

با توجه به عبارات شيخ انصاري در لزوم اذن گرفتن جامعـه از فقيـه در امـوري كـه

 كننـد، ايـن بزرگـواران ايـن اذن را بـه معنـاي ولايـت عرفاً بـه رئـيس رجـوع مـي 

از غيراستقلالي فقيه در اين عرصه معنا كرده اند؛ درنتيجه مردم در امور حكومتي بايد

صـراحت اين نظريه بـه. فقيه اذن بگيرند؛ نه اينكه فقيه ولي استقلالي بر جامعه باشد 

. در ميان شارحان وجود ندارد

 ولايت استقلالي فقيه بر جامعه.4

از ولايت اذنيه، همان ولايت اسـتقلالي اين نظريه مدعي است مقصود شيخ انصاري

:عامه است؛ زيرا

 در توضيح ولايت اذنيه، نصب فقيـه مكاسباولاً عبارات شيخ انصاري در كتاب

، يا نصب سـلطان اسـت:به عنوان حاكمي مانند حكام ولايات در عصر معصومان

آن كه مردم بايد در اموري كه به رئيس يا سلطان خويش مراجعه مي ها رجوع كنند، به

 إلـى مـا فيدل عليـه مـضافاً א� Pכ��7أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور«: كنند

���M א�Mא?70 كما في يستفاد من جعله حاكماً. Q-א ����:
 في كونـه كـسائر الحكـام 

�-�B� إليـه א� �Pכ��7 في إلزام الناس بإرجاع الأمـور �א�5Bא-�9 في زمان النبي א� 

ن في من نصب السلطان حاكماًظره بل المتبادر عرفاًوالانتهاء فيها إلى  وجوب الرجوع

ص3ج»ب«ق 1415،يانصار(» للسلطان إليهא��א
� א� ���-�الأمور ،554 (.
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نصب،«تواند به نحو ثانياً شيخ در تعريف ولايت اذنيه تصريح كرد كه اين اذن مي

و از سنخ ولايت استقلالي هستند، باشد، كه به اتفاق فقها، اين امور» ...توكيل، استنابه

. نه غيراستقلالي

 ثالثاً خود ايشان تأكيد كرد كه اين ولايت استقلالي با ولايـت اذنـي رابطـة عـام

وجه دارند؛ بنابراين نبايد مقصود ايشان از ولايت اذني، ولايت غيراستقلالي باشد؛ من

و غيراستقلالي رابطة تباين دارند  ص1418هاني، اصف(زيرا ولايت استقلالي .)386ق،

مي رابعاً ايشان اذن را به كند؛ مراجعه به رئيس، نه اجازه صراحت به معناي رجوع معنا

در. گرفتن از رئيس  و سـلطان در امـور جامعـه عرفـاً وواضح است كه مراجعه به رئيس

. ريئس ولي جامعه است، نه ناظر بر حاكم جامعه. قالب ولايت استقلالي است

و قاعـدة در كتاب خامساً شيخ هاي ديگر بر خود ولايت عامة فقيه تصريح دارد

. عقلايي اين است كه در اين كتاب نظرش تغيير نكرده باشد

 هو المتسلّط على الإطـلاق، فهـو نظيـر قـول»الحاكم« من لفظ لأنّ المتبادر عرفاً«

عل حاكماًجعلت فلاناً: -�73السلطان لأهل  في א���A0ى عليكم، حيث يفهم منه تسلّطه

ص»الف«ق 1415،يانصار(» جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليّا همو،؛48،

ص»ج«ق1415 ،149 (.

مي در و نتيجه ولايت استقلالي كه از فقيه نفي شود، همان رتبة ولايت بر امـور جزئيـه

مع امور شخصي افراد جامعه است؛ ازاين  و از لـزوم رو در اين نظريه، اذن به مراجعه نا شده

مي« ، نصب فقيه به معناي رئيس اسـتنباط»كنند مراجعة مردم در اموري كه به رئيس رجوع

و متولي بـراي امـور جامعـه منـصوب. شده است فقيه نيز افرادي را به عنوان وكيل، نايب

. كند؛ زيرا امكان ندارد رئيس جامعه بتواند همة كارهاي جامعه را بالمباشره انجـام دهـد مي

ج1373نـائيني،(مرحوم نائيني ص1، ق، 1425مكـارم شـيرازي،(االله مكـارم شـيرازي، آيـت)327،

ص1415آبـادي، طاهري خرم(آبادي االله طاهري خرم آيت)416ص ، آقـاي شـيخ محـسن)193ق،

ص1425اراكي،(اراكي . اند اين تفسير را از كلام ايشان پسنديده...و)189ق،

و پذير.5 ش قاعدة دوم نراقيرد قاعدة اول

به در اين معنا شيخ انصاري نمي طور مستقيم وظيفة فقيه را توضـيح دهـد يـا خواهد

و شرايط حاكم اسلامي را بيان كند، بلكه ناظر به دو قاعدة كتاب   عوائد الايام احكام
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مي مرحوم نراقي بحث مي و خواهد دو قاعدة فقهي كه ايشان در آن كتاب مطرح كند

ب  فقيـه البته به صورت ضمني هم به بحث محدودة ولايت. حث قرار دهد كرده، مورد

و اذني شيخ انـصاري مفهـوم خـاص لفظـي يـا مي پردازد؛ درنتيجه ولايت استقلالي

و نبايد براي فهم دقيق كلام شيخ بر آنها تكيه كرد  دو. اصطلاحي خاصي ندارد ايـن

از قاعده عبارت :اند

 فقيه عموميت ولايت: قاعدة اول

كل مـا كـان للامـام فهـو للفقيـه، الا مـا خـرج«عدة اول ملاي نراقي اين است كه قا

در شيعه، عموميت نيابت فقها» نيابت عامه«نراقي با تكيه بر مفهوم اجماعي.»بالدليل

آن. كند اثبات مي:را از امامان معصوم  مگر مواردي كه دليل خاص وجود دارد كـه

كرد اصلي اين قاعده در مـواردي اسـت كـه كار. است7ويژگي از اختصاصات امام 

اصل مشروعيت يك تصرف مشكوك است، مانند وجوب عيني نماز جمعه در عصر 

و  . غيبت مشهور علما به خاطر نبود دليل يا تعارض ادله در اين موارد مشكوكه، با ...

و عدم ولايـت، مـشروعيت چنـين امـوري را اثبـات  پـذير تكيه با اصل عدم صحت

، حـق ورود در چنـين7درنتيجه فقيه هم به عنوان نايـب امـام معـصوم. اند ندانسته

اما اگر اين قاعده اثبات شود، اين قاعده خود دليل براي مشروعيت. هايي ندارد حيطه

مي اين امور مي  و جواز اين امور نيز براي فقيه اثبات و اكثر. شود شود، شيخ انصاري

انـد؛ زيـرا اي را نپذيرفته ها، چنين قاعده فقهاي شيعه با وجود پذيرش ولايت عامة فق 

و امـور اجتمـاعي ضـروري جامعـه  چنين اموري به بحث حكومت در عصر غيبت

و نوعاً امور تعبدي ديني هستند؛ ازاين  در چندان ارتباطي ندارد رو قاعدة اول اصـولاً

البتـه اگـر قاعـده. پي اثبات مشروعيت امور مشكوك است، نه تعيين وظـايف فقيـه 

مياثب . شود تواند بسيار گسترده ات شود، حيطة اختيارات فقيه

و مشروع: قاعدة دوم  عموميت لزوم اذن در امور عامه

ملاي نراقي در قاعدة دوم، وظيفة جامعه را از بعد لـزوم مراجعـه بـه فقيـه در امـور

بـرخلاف قاعـدة اول كـه. كنـد مشروع عامه كه متصدي خاص ندارد، مشخص مـي 

بود، موارد اين قاعده در اموري است كـه» مشكوك المشروعيه«امور كاربري آن در 
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و بحـث اصـلي در آن» تـشخيص متـصدي«مشروعيت آنها با ادلة ديگر اثبات شده

و. است شيخ در تعريف عام اين موارد بـر نبـود مكلـف خـاص يـا عمـومي بـودن

و با قاعدة عام  حا«حكومتي بودن آنها تكيه كرده كمان ارجـاع اموري كه در عرف به

قاعدة عام در اين امور اين است كه اگر اذن فقيـه. تعريف كرده است» شوند داده مي 

هم ممكن نبود، بر عدول مؤمنان يا غير آنها واجب است كه آن را انجام دهند؛ مانند 

و  و مال ايتام، حفظ اموال موقفه . حفظ جان نراقي تمامي اين امـور را از تكـاليف ...

. ند كه افراد عادي بدون اذن فقيه مجاز نيـستند در آنهـا تـصرف كننـدك فقيه بيان مي 

و تأكيد دارد اذن گـرفتن از فقيـه از بـاب اذن شيخ انصاري نيز اين قاعده را پذيرفته

. اسـت7گرفتن از حاكم است؛ زيرا فقيه سلطان يا حاكم منـصوب از جانـب امـام 

ـ بسته به مور ـ متفاوت است طبيعي است كه اذن فقيه در اين امور در بعضي.د آن

و  و ... از موارد چون اوقاف عامه و دربارة ايتـام بايد فقيه براي آنها متولي نصب كند

و افراد بي  و در امـوري چـون مجانين سرپرست، فقيه بايد بـراي آنهـا قـيم نـصب كنـد

و فقيه بايد آنها را به اهلش برساند  و سهم امام شيخ انصاري بـر خـلاف قاعـدة. خمس

و اصول عملي اثبات مي  و آن را با ادلة نقلي . كنـد اول، سخت به اين قاعده پايبند است

كند، در ضمن فقيه را بـه شيخ انصاري هرچند دارد حيطة اختيارات جامعه را بررسي مي

و سلطان معرفي مي مي عنوان حاكم و اجازه در اين امور را به فقيه . دهد كند

اند، همـين رويكـرد چوب شيخ انصاري بحث كرده بسياري از فقهايي كه در چار

و بحث اصـلي آنهـا ايـن قواعـد اسـت  لاري،(عبدالحـسين لاري سـيد. شيخ را دارند

ص1418 ــي)143ق، ــدتقي نجف ــتايش،(، محم ــان س ص1425رحم ــيد)654ق، ــدو س محم

بي(شيرازي ص شيرازي، و نظرية شيخ انصاري را رد)169تا،  قاعدة اول نراقي را پذيرفته

رغم اينكـه بـسياريبه. اند اند، اما تقريباً نوع محشين قاعدة اول نراقي را نپذيرفته ردهك

در صراحت به ولايت مطلقه قائل از آنان به  ، الفقيـه -�/�� اند؛ مثل مرحـوم بحرالعلـوم

و . مرحوم نائيني و تساوي امـور .... و ضرورت حكومت امام خميني با تكيه بر لزوم

و امـام عـصر حكومتي در همة جوامع  و:و ائمـه4، فقط اختيارات حكومتي فقيه

ص1421موسوي خميني،(. داند را واحد مي9پيامبر به همين سـبب ايـشان بـه.)652ق،

و : قائل نيست... وجوب عيني نماز جمعه، جواز جهاد ابتدايي، تزويج صغيره
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، وأمـا إذا ولايته وسلطنته ثابت للفقيـه 6��ـ من7و الإمام9أنّ ما ثبت للنبي«

 علـى א���!�� له:بأنّ المعصوم: فلا فلو قلنا א��א.�� من غير هذه ��!�:ثبتت لهم

، لم يثبت א� �5�B א��א
�K الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه ولو لم تقتضه @��6طلاق

.)همان(»ذلك للفقيه

را اين از و آن مقيـد بـه قيـد رو ايشان قاعدة اول نراقي را به صورت مطلق نپذيرفته

و با اين قيد، اين قاعده بيشتر شبيه به قاعدة دوم مرحوم نراقي خواهـد. كند حكومتي مي 

طبـق نظـر. دانست بود؛ زيرا شيخ انصاري نيز اختيارات حكومتي عرفي را از آن فقيه مي

رغم پذيرش ولايت مطلقـه، بسياري از اعلام خود شيخ انصاري نيز چنين است؛ يعني به 

مرحوم اصفهاني نيـز بـا همـين.ي نيابت نراقي را به صورت مطلق قبول ندارد قاعدة فقه 

و البتـه برداشت از ادبيات شيخ انصاري، بحث را كاملاً به صورت قاعده  اي طـرح كـرد،

و بخش وسيعي از امور عامه را بـه عـدول  هردو قاعده را به اجمال مردود دانسته است

ص 1418اصفهاني،(. مؤمنان واگذار كرده است .)378ق،

 تأثير ابهام در كلام شيخ انصاري بر فقه سياسي معاصر شيعه)ج

و انديشه بي . هاي او يكي از تأثيرگذار آثـار در فقـه شـيعه اسـت گمان شيخ انصاري

 والمجتهـدين ناميـده شـدن او بـه همـراهءعظمت علمي شيخ انصاري، خاتم الفقها

يه به مدت قريب به يكصد سال، هاي علم ايشان در حوزهمكاسبدرسي شدن كتاب

همراه شـدن. هاي علميه كافي بود خود براي سنگين شدن ساية فكري شيخ بر حوزه 

ترين بحث فقه سياسي در حاشـية آثـار او تـأثير اين عظمت با محدود شدن مبسوط 

به همان. انديشة او را دوچندان كرده است او گونه كه بيان شد، رغم رويكرد حكومتي

و قائل بودن او به ولايت عامة فقيه در آثـار ديگـر، متأسـفانه ادبيـات به فقه سيا  سي

و فوق  العاده مبهم ايشان در اين بحث سبب آثار غريبي بر فقه سياسي معاصر خاص

:شايد بتوان اين آثار را در چند بحث خلاصه كرد. شيعه شده است

و مبنا.1 آن طرح نابجاي فقه سياسي  شناسي نشدن نظريات

و واقعـاً دشـوار در همـة مكاتـب مسئلة  سياست خود به عنوان يك مسئله پيچيـده

وبه. فكري مطرح بوده است ويژه در فضاي جهان اسلام، اين بحث با مباحث كلامي
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و عملاً پيچيدگي آن را دوچندان كرده است؛ ازايـن رو سياسي جامعه نيز گره خورده

و جا و شفاف و. نگرانه اسـتمعمباحث سياسي نيازمند يك ورود دقيق هـر مقـامي

آن منصبي به  و مبناي عمـل و شرايط تصدي آن و وظايف روشني توضيح داده شده

به به و خـوبي بيـان ويژه روابط آن با اركان ديگر قـدرت بـه خوبي توضيح داده شده

متأسفانه بخش اعظم بحث فقه سياست معاصر شيعه، در قالب تنـگ مكاسـب. شود

م و غيرجامعمطرح شده است؛ بحثي . حدود با مسائلي محدود

و امام خميني بـا خـروج از چـارچوب هرچند بعضي از بزرگان چون آيت  االله نائيني

در شيخ انصاري، خود بحث فقه سياسي را به اجمال سامان داده و وظايف فقيه را اند

و كوشـيد هركـدام از وظـايف فقيـه را در كتـاب   مكاسـب افقي بالاتر مطرح كـرده

و به جايگاه خويش منتسب كننديا ريشه اما معظم فقهـاي معاصـر بحـث. بي نمايند

درنتيجه دغدغة اصـلي آنهـا. اند حكومت اسلامي را در همين چارچوب عرضه كرده 

و به صورت» شروط متعاقدين«تعيين تكليف مباحث مكاسب در حد  و به تبع بوده

و  مـسئلة حكومـت استطرادي به مباحث عام وظايف فقيـه نـه حتـي فقـه سياسـت

و ابعاد آن سـكوت اند؛ ازاين پرداخته رو بسياري از اين بزرگواران در مورد حكومت

و هيچ لزومي ندانسته  . اند تكليف حكومت را در عـصر غيبـت مـشخص كننـد كرده

و قائلان به ولايت و در مقابل بسياري از آنان فقط ادلة شيخ انصاري فقيه را رد كرده

را نشدة خويش، دليلي نيز نياوردهو براي نظر بيان اند نظري ارائه نكرده  اند؛ زيرا مقام

و آن را به بحثي كه هرگز منقح نكرده  انـد؛ اند، واگـذار نمـوده جاي اين بحث نديده

و نقل ازاين هاي متضاد رو امروزه يكي از معضلات فقه سياسي شيعه ادعاهاي اجماع

 ولايـت عامـة فقيـه را اجمـاعي يك جريان براي نمونـه. در فقه سياسي شيعه است 

و گاه اجماع بر عدم ولايت عامة فقيه است مي و طرف مقابل مدعي شهرت از. داند

و نظريه اجمال سخنان اين بزرگان هر كسي استنباطي مي مي نمايد . كنـد اي استخراج

و سپس شاگردان او چون آخونـد خراسـاني نمونة بارز آن بحث خود شيخ انصاري

هاي پررونق حوزه، بحث دربارة نظرية سياسي ايـشان يكي از بحث است كه امروزه 

و بـراي آن هـم هـزار هركس از ديدگاه خويش، نظري به او نسبت مـي. است دهـد

و اشاره از كلام اين عالم بزرگوار استنباط مي . كند شاهد
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و ايجاد مغالطة مشترك لفظي.2  الفاظ مبهم

ا و روشن بودن ادبيات يكي و منقح شدن يك بحث تعريف الفاظ ز اركان شكوفايي

به. است و غريب در اين بحـث، متأسفانه شيخ انصاري با كاربردن واژگاني نامأنوس

و چه نظرية بـسياري  معضلي در فقه سياسي ايجاد كرده است كه چه نظرية خودش

و اجمــال قــرار دارد از بزرگــان فقــه پــس از ايــشان در هالــه ولايــت«. اي از ابهــام

» نيابت عامـه«،»ولايت مطلقه«،»امور حسبي«،»امور عامه«،»ولايت اذني«،»ياستقلال

هركدام از اين. اصطلاحاتي هستند كه مطلقاً در فقه سياسي قابليت استناد ندارند ...و

و در پايان مشخص نيست هركدام از اين بزرگـواران  اصطلاحات چندين معنا دارند

دان يك فقيه هريـك نظـري را بـه اسـتاد خـويش شاگر. كنند به كدام معنا استناد مي 

و هركدام نيز براي نظرية خويش چندين استدلال اقامه مي . كنند نسبت داده

و تشكيك در روايات.3  ادبيات جدلي شيخ انصاري

و برگـشت بـين اقـوال يكي از ويژگي هاي خاص ادبيات شيخ انصاري، نوعي رفت

رااي گونه است؛ به  ميكه ابتدا يك نظريه آن مانند نظرية خويش و با تمـام تـوان داند

مي را اثبات مي  و بعد به نقد آن مي كند و ادلة منكران را تقويت باز چون. كند پردازد

و آنها را نقد مي  و يك منتقد به ناقدان نظرية اولية حمله در سـرانجام بـا يـك ... كند

مي» فتأمل« نظ. كند مستمع را در اين ميانه رها !رية خود شيخ چه بود؟آخرالامر

شـيخ. فقيه نيز مزيد بر علت شده است اين ادبيات شيخ انصاري در بحث ولايت

و با جديت مدعي مـي در ابتدا تمامي ادلة دال بر ولايت فقها را مردود مي  شـود داند

و افتا«تنها وظيفة فقيهان بر اساس روايات  و قضا در بحث ولايت اذني. است» تبليغ

ر  و با همين روايات به گونها رد مي همين نظريه مي كند و بعـد اي ديگر برخورد كند

و به بحث بعدي مـي با نقل يك استشكال در كليت آن، بحث را رها مي  . پـردازد كند

و نظريـة شـيخ را بيايـد؟ خوانندة كتاب بايد در اين لابه و سرگـشته شـود !لا بگردد

يات مي ايجاد تحير در مخاطب عملاً سبب سست شدن ظهورا و افراد وسواس شود

افرادي را كه به اصول عمليه علاقة وافر دارند، از نعمت استفاده از روايـات محـروم 

نتيجة چنين رويكردي ميل شديد بخش وسيعي از حـوزة علميـة نجـف بـه. كند مي

و اصول عمليه در بحث ولايت  فقيه است؛ زيرا همة روايات دلالتشان مخدوش است
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و نتيجـة چنـين رويكـردي، اثبـات مهـم. عمليـه نيـست اي جـز اصـول چاره تـرين

فارغ از نتيجة آن،! ترين بحث فقه، يعني اساس حكومت با اصل عملي است؟ سخت

مي چه مسئله. دهد افول فقه سياسي را نشان مي  شود؟ اي به چه دليلي اثبات

و ولايت عامه.4  خلط ولايت استقلالي

 در اين شـيوة طـرح بحـث، فاجعـة خلـط سازترين بحث شيخ انصاري شايد مشكل

و نظرية ولايت عامة فقيه است و قاعدة مرحوم نراقي بيان شـد. نظرية مرحوم خنفر

و كـدام كه شيخ انصاري مشخص نمي  كند مقصودش از اين بحث، نقد كـدام عـالم

و نظرية فقهي است؛ درحالي  كه در اين دوره در حوزة علمية نجف، سه نظريـة مهـم

. فقيه وجود داشته است دربارة ولايتسه بحث مهم 

نظرية مرحوم خنفر كه مدعي بوده فقيه ولايت مطلقـه حتـي بـر امـور شخـصي

و مباحثة مشهور او با صاحب جواهر، ايشان در رد مرحـوم  و در مناظره مؤمنان دارد

گويد اگر فقيه چنين جايگاهي دارد، من زن تـو را طـلاق دادم كـه مرحـوم خنفر مي 

دهد كه حكم كلي ثابت است؛ مـشكل ايـن سخ با نوعي شوخي پاسخ مي خنفر در پا 

إن كان الأمر كمـا تـزعم فزوجتـك] قال صاحب الجواهر[«: است كه تو فقيه نيستي 

بي خميني موسوي(» بأنّ الإشكال صغروي: طالق، فأجابه  ص، از.)53تا، ظاهراً كسي غيـر

الغطا در رسالة جهاديه بـه هرچند ادبيات عجيب كاشف. ايشان چنين ديدگاهي ندارد 

ايـشان در ايـن نامـه. فتحعلي شاه نيز از اين چنـين ديـدگاهي چنـدان دور نيـست 

و يگانة اين دوران بندة ما كه معترف اسـت بـه ....«: نويسد مي براي پادشاه اين زمان

و سالك است در دفع دشمنان مـا  و ... بندگي ما و سـپاه » ...از فـراهم كـردن لـشكر

ص1380فراهاني،( .شاه زمان كه بنده است، ملت جاي خود دارند.)164،

به: نظرية دوم و قاعدة مرحوم نراقي است كه نوعي مدعي عموميت نيابـت بـوده

و خواسته با اين عموميت نيابـت، بـسياري از مـشكله مي هـاي فقهـي را حـل كنـد

. مشروعيت بسياري از امور را اثبات نمايد

ازف عموميت ولايت: نظرية سوم قيه بر امور جامعه بوده است كه صاحب جواهر آن را

و شيخ انصاري در كتاب . هاي ديگر به آن سخت معتقد است بديهيات فقهي دانسته

و با ادبيـات خطـابي تـاريخي دون«در چنين فضايي شيخ انصاري، با يك نقد ويرانگر
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مي» اثباته خرط القطاد و اجمـالي شـيخ ابهامادبيات. كند نظرية مقابل خويش را ويران آلود

نه انصاري، به  تنها نظرية مرحوم خنفر را ويران كرد؛ بلكه بخش وسيعي از نظام فقـه وضوح

به. سياسي سنتي شيعه را نيز با آن ويران نمود  ويژه در جريان شكست عالمان اهل سياست

به جنگ و از آن و روس  وسيعي مراتب بدتر فاجعة مشروطه، هرچه بيشتر بخش هاي ايران

و نظرياتي كه فقها را در رأس سياست قرار مي . داد، منزجر كرد از فقها را از سياست

و يـك جـا مـردود اعـلام در چنين فضايي است كه اين سه مفهوم با هـم خلـط

و ولايـت اسـتقلالي. شوند مي و سياست نيز جزئي از ولايت مطلقـة امـام حكومت

و در عصر غيبت امري ناپذيرفتني مي امري كه امام خمينـي بـا. شود خوانده مي شود

و تعجب از آن ياد مي  كند كه چرا فقها وظايف حـاكم را از وظـايف خـاص دلتنگي

ج1421موسوي خميني،(كنند تفكيك نمي7امام معصوم ص2ق، ،626(.

 گيري نتيجه

. شيخ انصاري را بايد نقطة عطفي در تاريخ فقه سياسي شيعه دانـست مكاسبكتاب

و سـبب شـد فقيه را به متون درسي حوزهب بحث ولايت اين كتا هـاي علميـه آورد

با وجـود اينكـه بـسياري از بزرگـان معتقدنـد شـيخ. بسياري از علما به آن بپردازند 

انصاري نيز قائل به ولايت مطلقة فقيه است؛ اما اولاً طرح نابجاي ايـن مـسئلة مهـم 

 بود، ذيل باب مكاسب قرار گيرد كه نيازمند كتابي مستقل» كتاب السياسه«سبب شد 

» ولايت اذني«گيري از واژگان مبهم ثانياً ايشان با بهره. اي فرعي قلمداد شودو مسئله

و طرح مسئله در چارچوبي ناتمام، سبب نوعي آشفتگي در فهم» ولايت استقلالي«و

ازاي گونـه شد؛ بـه مكاسبمقصود ايشان از مطالب اين بخش از كتاب كـه بـسياري

و اقوال مختلفي را بـه شارحان مكاسب ايشان را مخالف ولايت مطلقة فقيه مي  دانند

و چـارچوب ناتمـام. دهند ايشان نسبت مي  ثالثاً هيمنة علمي ايشان سبب شد قالـب

و اصطلاحات مبهم ايشان مورد قبول بـسياري از فقهـاي پـس از  طرح مسئلة ايشان

 بنياد فهـم جمعـي از بزرگـان حـوزة اين طرح مبهم سبب به هم ريختن. ايشان شود 

و درنهايت فقه سياسي شود؛ ازاين رو يكي نجف از سياست، تاريخ سياست در تشيع

و تعميق بحث فقه سياسي، تنقيح هرچه بيشتر از ضرورت  هاي حوزة علميه در بسط

. االله عليه ورزقنا االله من علمه وتقواه�. �. هاي شيخ انصاري است بحث
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